
13

شگفتی سازی در جمعه حضور
روایتی از مشارکت اقشار مختلف  مردم مشهد در 2 انتخابات 11 اسفند

ش
زار
ــ
ــ
گ

شنبه
 1۴۰۲ اســفند   1۲
۲1 شــعبان  1۴۴۵
شـــــماره ۴1۶۹

معصومه فرمانی کیا

 تب و تـاب انتخابات دیروز به اوج خودش رسـید و هزاران 
گزارش 

روز
نفر از عاشـقان وطن و ایران پـای صندوق های رأی رفتند 

تـا در دو انتخـاب مهـم و سرنوشت ساز مشـارکت کننـد؛ 

یکی انتخابات مجلس شـورای اسلامی و دیگری مجلس 

خبرگان رهبری. قضیـه انتخابـات آن قدر جـدی و مهـم اسـت که از ماه ها 

پیـش نقـل هـر مجلـس و محفلـی بـوده اسـت. تعـارف که نداریـم؛ شرایـط 

سـخت اقتصـادی بهانـه خیلـی از گلایه هـا و نارضایتی هـا شـده اسـت؛ 

از پدرهایی که می گویند امنیت روانی و روحی شـان به خاطر دسـت خالی 

و متـوازن نبـودن دخـل و خرجشـان به هـم ریختـه اسـت تا جوان هایـی 

که دغدغه ‎های مالی و چشم انداز نامعلوم سبب شده است دست و دلشان 

بـرای تشـکیل زندگی و سـاختن آینده بلـرزد. با این حال جمعـه روز موعود 

بـود. همـه شـب گذشـته بـرف باریده بـود. هـوا سرد بـود و استخوان سـوز. 

خیـال اینکـه با ایـن هـوا و سرمـا مـردم جمعـه متفـاوت اسـفند را چطـور 

می خواهنـد رقـم بزننـد و به خیابـان و محل هـای رأی گیـری بیاینـد، هـم 

دغدغه خودمان بود، هم مسـئولان. مردم مشـهد اما مثل همیشه شگفتی 

آفریدند و سنگ تمام گذاشـتند. این را ما نمی‌گوییم؛ آمار رسمی می‌گوید 

که محسـن داوری، فرماندار مشـهد اعلام کرده است: »۶ هزار و ۸۰۰ نفر 

در سـه دقیقـه نخسـت رأی‌گیـری در انتخابـات شهرسـتان مشـهد شرکت 

کردند«.

مساجد شهر از چند روز قبل از انتخابات 
آماده شده بودند. پیر و جوان هم دست 
به دست هم داده بودند تا در روند برگزاری 
انتخابات مشکلی پیش نیاید. در و دیوار 
شهر پر از پوسترها با عبارت های خلاصه 
بود که نامزدها را معرفی می کرد. برف بر سر 
نوارهای رنگی و بنرهای تبلیغاتی نشسته 

 و شهر را تماشایی تر کرده بود.  �
کارنامه کاری  خیلی ها هنوز به دنبال 
آن هــایــی بــودنــد کــه بــرای کرسی نشینی 
در بهارستان اعلام آمادگی کرده و روزهای 
تبلیغات گوشه گوشه شهر یک اتاق کوچک 
با میز کنفرانس تشکیل داده بودند. امروز 

 روز نتیجه بود.  �
کارت هایمان از روز قبل از انتخابات آماده 

شــده اســت و خــودمــان هــم شــال و کــاه 
ــم. مــقــصــد اولـــمـــان حرم مطهر  ــرده ایـ کـ
امام رضا)ع( است؛ خیلی خوب است که با 
یک تیر، دو نشان را زده ایم. وضو گرفته ایم 
تا هم دیــداری بــا امــام رضــا)ع( باشد، هم 
گشت و گذاری در شعبه های رأی گیری 

 داخل صحن های حرم مطهر .  �
ــان مــثــل هــمــیــشــه ســنــگ تــمــام  ــادمـ خـ
گـــذاشـــتـــه انـــد. انـــگـــار نـــه انـــگـــار کــه بــرف 
باریده است. مسیرها را برای رفت وآمد 
ک کرده اند.  زائران از برف شبانگاهی پا
ع  ودی بست شیخ طبرسی شــرو ز ور ا
می کنیم. نیازی به پرسش از خــادمــان 
هم نیست. تابلوهای راهنما مسیرها 

کــرده انــد  ــرای رأی دادن مشخص  ــ را ب
و زیــــاد نــیــازی بــه گــشــتــن نــیــســت. کمی 
این طرف و آن طرف را که نگاه می کنیم، 

چــشــمــمــان مـــی خـــورد بــه یــک شلوغی 
 بــزرگ و تجمعی از جــوانــان و سالمندان 

و کهن سالان.  

میان همه صحنه های شیرین و خاطره ساز روز 
ــوان  ــ ــک زن ج ــ ــای ی ــــون هــ ــی انـــتـــخـــابـــات، شــ
در مسجد النبی)ص( کوهسنگی همه حواس ها 
را پــرت می کند. خیلی ها اطــرافــش را گرفته اند 
تا ببینند ماجرا از چه قرار است. زن جوان ماجرای 

خودش را این طور روایت می کند: مادرم بیمار 
بود و من تا صبح بالای سرش بودم و به سفارش 
او آمدم تا رأیم را به صندوق بیندازم؛ اما همین 
حالا تماس گرفتند و گفتند که تمام کرده است. 

برای مادرم دعا کنید. لطفا دعا کنید.  �

ــاب هم  مسجد فــقــیــه ســبــزواری در مــحــلــه ط
ــرای یــک نمایش تمام عیار  همیشه مکانی ب
از حضور مردم بوده و حالا هم همین طور است. 
نوجوان ها جلوی ورودی مسجد سینی های 
چــای را دســت بــه دســت می چرخانند. با یک 
استکان چای و کیسه ای که کفش ها را داخــل 
آن چپانده ایم، وارد محل رأی گیری می شویم. 
داخل مسجد آن قدر شلوغ است که نمی دانیم 

ســــراغ چــه کــســی را بــــــرای گــفــت وگــو بــگــیــریــم: 
 رأی اولی ها، پیرزن ها و پیرمردها یا جوان‎ترها.  �

زهرا نجف زاده یکی از مجریان برگزاری انتخابات 
در ایــن شعبه اخذ رأی است. او می گوید: قبل 
از اینکه رأی گیری شروع شود، هم محله ای ها 
پــشــت در مــســجــد بــه صــف ایــســتــاده بــودنــد 
ــروع رأی گـــیـــری  ــ  و چــشــم انــتــظــار و مــشــتــاق ش

بودند.  �

آخرین توصیهیک تیر و 2 نشان

جمعیت منتظر

محل رأی گیری صحن پیامبر)ص( را می شود با یک 
بنر بزرگ که روی داربستی محکم شده است، 
به وضوح دید. یک گروه بزرگ از رأی اولی ها پشت 
پرده های قالیچه ای ایستاده اند و منتظرند 
که هنوز  ــزرگ  نوبتشان شــود. بین آن جمع ب
ــاره نامزدها حــرف می زنند، فاطمه  دارنــد درب
فــیــروزی  که در مؤسسه بیت الحفاظ نرجس 
مشغول به حفظ قــرآن اســت، قاطع و صریح 
گر کشور ایــران را بــرای زندگی قبول  می گوید: ا
کــرده ایــم و پرچم آن را به عنوان نماد دوست 
داریم و برای اقتدارش تلاش می کنیم، واجب 
است در همه صحنه ها حاضر باشیم. باور کنید 
این حرف ها شعار نیست و البته به سن وسال 
ــا بــزرگ تــرهــایــی  ــ ــد نـــمـــی دهـــد، ام ــم قـ مـــن هـ

که به خاطر موضوعات سطحی دم از مخالفت 
با نظام می زنند، گذشته را مرور بکنند و ببینند 
چه خون هایی که به خاطر این انقلاب ریخته 
نشده اســت. ما ایــران را با همه وجــود دوست 

داریم و برای آرامشش دعا می کنیم.
در راه بازگشت هم با آدم های زیادی گپ می زنیم 
که گلایه می کنند و از برخی از مشکلات و کاستی ها 
نقد دارند. از سختی شرایط اقتصادی به تنگ 
ــران را دوســـت  ــا با همه وجـــود ایـ آمـــده انـــد، ام
ــه قــلــب دعــا می‎ کنند  ــه از ت ــد؛ آن هــایــی ک ــ دارن
ــار کسانی بــه بــهــارســتــان راه پــیــدا کنند  ــن ب ای
که بهترین کارنامه را داشته باشند و مثل آن ها 
ــرای ایـــران بتپد؛ به معنای واقعی   قلبشان ب

بتپد.

یک دعای از ته دل

ایستگاه راه آهن مشهد هم مقصد دیگری است 
که به آنجا سر می زنیم. راه آهــن حــال و هــوای 
عجیب تری دارد؛ بیشتر شرکت کنندگان در حالی 
برای رأی دادن آمده اند که عجله دارند زودتر 
به قطارشان برسند. فضای اطراف صندوق ها 
شــلــوغ اســـت؛ هــم مــســافــران در ایـــن شلوغی 
به چشم می خورند، هم آن ها که برای بدرقه 

 یا استقبال از عزیزانشان آمده اند.  �
ــا دو دخترش منتظر  سیده مهسا مشایخی ب
آمــدن مسافرشان از تــهــران اســت و از همین 
ــفــاده  ــرای رأی دادن اســت ــ ــاه بـ ــوتـ فـــرصـــت کـ
ــادر بــرگــه نــوشــتــه شــده را مــی دهــد  مــی کــنــد. مـ
دســت سبوحای پنج ساله و او با اشتیاق آن 
را به صندوق می اندازد و چند بار برای عکاسمان 
دست تکان می دهد تا عکسش از قلم نیفتد. 
خیلی از پدر و مادرها با فرزندان خردسالشان 
آمده اند و رأی را با همراهی دست های کوچک 

 فرزندانشان به صندوق می اندازند.  �

محمدرضا کــاووســی هــم کــه قــرار اســت بــرای 
زیارت به قم برود، قبل از آن رأیش را به صندوق 
مــی انــدازد. گرچه بــرای رفتن عجله دارد، اما 
مــی گــویــد: مــی تــرســم دیــگــر وقـــت نــکــنــم. ایــن 
ــت و نــبــایــد آن را از دســــت   فــرصــت بــزرگــی اسـ

 بدهیم.  �
در مسیر برگشت ما تکنسین های اورژانس هم 
با آن پوشش و لباس مخصوص پای صندوق 
کر و مصطفی  حاضر می شوند. مجید خلق ذ
علی پور با اطرافیان خوش و بش می کنند و هر 
دو با هم قبل از هر صحبتی از بازی های اخیر 
فوتبال حــرف می زنند و می گویند بازی های 
ــد. دعـــاهـــا و ســجــده هــا  ــ ــ ــده ای ــ ــ فـــوتـــبـــال را دی
و »ایران ایران« گفتن ها و ... . واقعیتش این است 
که ایران به قلب و وجود تک تک ما گره خورده 
اســت و همیشه پــای آن می مانیم و بعد هم 
 رأیشان را به صندوق می اندازند مثل خیلی های 

دیگر.  �

پیوند جدانشدنی

جــلــوی بــرخــی از ورودی هـــــا به محل 
خ داری  دریافت رأی، صندلی های چر
ــم ردیـــــــف شــــده انــــد  ــ ــر هـ ــ پـــشـــت سـ
که سرنشینانشان از آن دسته آدم های 
مــقــیــدی هستند کــه بــه زیــارت صبح 
جمعه اعتقاد دارند و حواسشان هم 
بـــوده اســت کـــه امـــروز، روز انتخابات 
کــارت ملی به دست  ــت، بنابراین  اس

 حاضر شده ا ند.  �
ــایـــشـــان ســام و عــلــیــک  ــا بـــرخـــی هـ ــ ب
کوتاهی می کنیم و بــرای اینکه بیشتر 
در ســرمــا نــمــانــنــد، زود رد می شویم 
و عــبــور می کنیم. چهره های خندان 
روبه رویمان ما را مشتاق می کند که با 
همه آن ها هم کلام شویم، اما از جمع 

خــانــوادگــی چند نفره شان فقط پدر 
 و پسر حاضر به حرف زدن می شوند.  �

حجت ا... کشاورز و خانواده اش یک 

هفته ای است که میهمان مشهدی ها 
و امــام رضــا)ع( هستند و حــالا هم برای 
وداع و خداحافظی آمــده انــد تا عصر 

به شهرشان کاشان برگردند. مدت ها 
منتظر این روز بوده اند، هم خودش 
ــر وقـــت  ــه هـ ــی، کـ ــلـ ــرش، عـ ــســ ــ ــم پ ــ و هـ
ــاره  فرصتی پیش آمـــده بـــا او در ایــن ب
حــــرف زده اســــــت. تــرجــیــح مــی دهــد 
علی در این باره صحبت کند. علی آقا 
که خیلی از سن و سالش پخته تر به نظر 
مــی رســد، می گوید: هیچ وقت حرفی 
را بدون مطالعه و تحقیق قبول نمی کنم 
ــوع انــتــخــابــات امــســال،  ــوض ــرای م ــ و ب
ــان  ــی ــراف ــدرم و اط ــ ــا پ ــه ب ــت ک ــاس ــاه ه م
در حال تحقیق هستیم تا صالح ترین 
و معتمدترین فرد را انتخاب کنیم. البته 
دوست دارم خودم زودتر به سن قانونی 

برسم و حق رأی داشته باشم.  �

مشارکت خانوادگی

مسیر رفتن تا صحن غدیر هــم سخت 
نــیــســت و از بـــلـــنـــدگـــوهـــای صــحــن هــا 
هر چند دقیقه یک بار تذکر داده می شود 
ــه از مــحــل هــای مــشــخــص عــبــور کنیم  ک
تا خطر سرخوردگی نباشد. صف مقابل 
ورودی مــحــل رأی گـــیـــری صــحــن غدیر 
از شور و هیجان مردم حکایت دارد. زنی 

سال خورده تا ما را می بیند، فورا می پرسد: 
پله که ندارد؟ می خواهد بداند ورودش 
بــدون زحمت و راحــت اســت یــا نــه. زهــرا 
عمرانی بهار آیــنــده هشتادسالگی اش 
ــذارد. هــنــوز سرزندگی  ــی گ را پــشــت ســر م
و نشاط هوای شمال در چهره اش عیان 
است. می گوید: اهل رشت هستم. وقتی 

مــی خــنــدد، گونه هایش گــل مــی انــدازد. 
ــاره  ــرا خــانــم هــمــیــن قــدر خــاصــه دربـ زهـ
ــرای حــضــور در انــتــخــابــات  اشــتــیــاقــش بـ
مــی گــویــد: از دیــشــب کــارت مــلــی ام را زیــر 
متکا گذشته ام تا دم دست باشد و صبح 

 سرگردان نشوم.  �
زهرا حجازی هم سن و سال دار است. لب 
که باز می کند، لهجه غلیظ اصفهانی اش، 
اصالتش را رو می کند. با خنده می گوید: 

 پرچم پیرها انگار بالاتر است.  �
زهــرا خــانــم البته خــیــلــی زود به قضاوت 
زودهنگام خود پی می برد، وقتی که وارد 
محل می شویم و ردیف به دیف، حضور 
جــوان هــا به چشم مــی آیــد. چند جــوان 
وی زمین نشسته اند  گوشی به دست ر
و هــنــوز در بـــاره اینکه بــه چــه کسی رأی 
ــد و از آخـــر  ــ بــدهــنــد بــا هــم بــگــو مــگــو دارن
هم به این نتیجه می رسند که هر کسی 
به انتخابی کــه خــودش دارد، اطمینان 

 کند و رأیش را به صندوق بیندازد.  �
حرف از مصاحبه و گفت وگو که می شود، 

با خنده و شوخی می گویند که نگذارید 
بیشتر از ایـــن جـــو زده و مــشــهــور شویم 
و تا همین جایش هم کافی است. البته 
ــاره می کنند  ــه ایــن مــوضــوع اشــ ــا ب آن هـ
ــال عــمــق و کــیــفــیــت  کــه تــبــلــیــغــات امـــسـ
ــه بــایــد  ــالـــی کـ چــنــدانــی نـــداشـــت، در حـ
کارشناسان و منتقدان و صاحب نظران 
گاه کردن مردم بیشتر از این حرف ها  در آ
تلاش می کردند. می گویند نمی دانند این 
حرف ها قابل انتشار است یا نه، اما دوست 

 دارند حتما انعکاس پیدا کند.  �
یکی از آن ها تفسیرش را از روزهــای قبل 
از انتخابات می گوید و به آن ایراد می گیرد: 
فــضــای جامعه در ایـــن چند هفته آخر 
برای آدم های ازهمه جا بی خبر خلاصه 
شده بود در چند پرس چلو قرمه سبزی 
و قــیــمــه بــا فــان قــول مــالــی و فـــان قــول 
سربازی و.... به نظرم اصلا شیوه مناسبی 
بــرای تبلیغات نیست و به شعور آدم ها 
تــوهــیــن مـــی شـــود و بــه هــمــیــن خــاطــر 
 اســـت کــــه دُز مــتــلــک هــا و تــکــه پــرانــی هــا 

زیاد است.  �

پرچم بالای سالمندان

حضور محمد هادی پور احمدی همراه پدربزرگش روی 
پله های مسجد حوض لقمان توجهمان را به خود جلب 
می کند. آن هــا را درحــالــی می بینیم که دست در دست 
هم از پله ها پایین می آیند. حاج غلامعلی 72 سالگی 
را هــم پشت سر گذاشته و از آن دست آدم هایی است 
کــه پــای اعــتــقــاداتــش ایــســتــاده اســــت؛ جــانــبــاز جــنــگ 
تحمیلی است و از هر فرصتی برای روایت کردن آن روزها 
استفاده می کند. می گوید زورم به همه که نمی رسد، اما 
بچه ها و نوه هایم اخلاق من را می دانند و بارها و بارها 
برایشان روایــت کــرده ام چه اتفاقاتی افتاده است تا ما 

 به امروز رسیده ایم و این امنیت و آرامش را داریم.  

مــحــمــدهــادی بــیــســت ســالــه اســـت و رأی اولـــــی. 
ــاه جالبی دارد: همیشه ایــن طــور بــوده  او دیــدگ
اســت کــه وقــتــی رأی را بــه صــنــدوق انــداخــتــه ایــم 
ــار تــمــام اســت و رفــتــه ایــم ســراغ  تــصــور کــرده ایــم ک
زندگی هایمان. انگار که وظیفه مان بعد از انتخابات 
تمام می شود و معمولا بعد از انتخابات سرگرم کار 
و زنــدگــی می شویم و اصــا آدم هـــای مطالبه گری 
نیستیم و مــا جــوان هــای فعال زمــان انتخابات، 
ــی بــی خــاصــیــت و خــنــثــی تبدیل  ــای ــوان ه بــه ج
می شویم، در حالی که این حساسیت باید به همین 

شدت بعد از انتخابات وجود داشته باشد.  �

حساسیت های پساانتخابات
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